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گلستان؛ جغرافيايي 
در جست وجوي هنر

در تعريف جغرافيا گفته اند: جغرافيا علم روابط متقابل انسان و طبيعت است )دولابلاش( 
و بيكن فيلسوف بزرگ انگليسي در تعريف هنر مي گويد: هنر عبارت است از انسان كه بر 
طبيعت اضافه شده باشد. محيط پيرامون ما از دو بخش طبيعي و بشرساخت )مصنوع( 
البته شكل منظر مي تواند  اين دو، شكل مي يابد كه  از تركيبِ  تشكيل شده است و منظر 

نشانگر ميزانِ پيوستگي ما با هستي پيرامون مان باشد. 
رعايت  بر  گواهي هستند  مناظر،  و  غايي جغرافياست  انسان، هدف  زندگي  بهينه سازي 
مفهوم زندگي. مناظر زشت، بدقواره، مغشوش و ناهماهنگ نمي توانند برآمده از فرهنگي 
باشند كه آبشخورش اخلاق، تعهد و دانايي است و اين گونه مناظر نمي توانند در رابطه اي 

متقابل، انسان هايي مهربان، آرام و بهنجار را پرورش دهند.
طبيعت گريز  و  طبيعت ستيز  گاه  محيط،  با  متقابل شان  كنشِ  در  تاريخ  در طول  انسان ها 
بوده اند و گاه طبيعت گرا و طبيعت ساز. گاهي بي رويه به تخريب جنگل و دشت و حريم 
رودها پرداخته اند و زماني نيز به نكوداشت و پاسداري آن قد برافراشته اند و در اين ميان 

برنامه ريزان،  طراحان، مهندسان و هنرمندان نقشي مهم و اساسي برعهده داشته اند.

رضا شاه حسيني*

* كارشناسي 
طراحي صنعتي
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بسياري از آن چه پيرامون ما را شكل داده است و شكل مي دهد - زشت يا زيبا-  برآمده از 
دانش، ايده ها و خلاقيت اينان است كه البته همراهي يا مقاومت نهادهاي قانوني، اجتماعي 
و مديريتي جامعه كه در متنِ فضايي حاصل از كنش متقابل آن ها تبلور مي يابد، سيما و منظر 

محيطي را بنيان مي نهد.
هرچند افراد غيرمتخصص تفاوتی بين سيما و منظر قائل نيستند و هر دو واژه را مترادف و 
هم معنا به كار می برند اما بايد دانست كه اين دو يكي نيستند. مفهوم سيما به معني تصوير 
ذهنی - برگردان Image - اولين بار توسط كوين لينچ وارد ادبيات طراحی محيطي و شهری 
شد و منظر، بخش ملموس يک محيط است. »در سيما، انسان اساس و محور است حال  آن 

كه منظر مستقل از انسان و به عنوان يک واقعيت فيزيكی مطرح است.« )كاشانی جو(
محيط  و  طبيعي  محيط  تعامل  از  برآمده  مي توان  را  محيطي  منظر  و  سيما  اساس،  اين  بر 
ميادين،  پارك ها،  معابر،  ساختمان ها،  از  برآيندي  بشرساخت  محيط  و  دانست  بشرساخت 

آبنماها، مبلمان شهري، تنديس ها، الِمان ها، گرافيک و هنر محيطي است. 

جاي خالي هنر در سيما و منظر گلستان
هرمان موتيسوس معمار آلماني مي گويد: »معماری وسيله ي واقعی سنجش يک ملت بوده و 
هست )گروتر، ۱۳۷۵( و از آن جايی كه  معماری يكی از مظاهر بيرونی فرهنگ يک جامعه 
 Crouch &(  .به شمار مي رود، نماد مناسبی برای مطالعه ي فرهنگ آن جامعه محسوب می شود
Johnson 200۱( و اين تعريف را مي توان به همه ي انواع طراحي و هنر در محيط بشرساخت 

تعميم داد.«
با نگاهي به مناظر استان گلستان درمي يابيم كه مانند بسياري از ديگر نقاط كم تر توسعه يافته ي 
ايران، تمركز اصلی برنامه ريزان برروی مسائل كالبدی- فيزيكی نظير تهيه ي نقشه های كاربری 
اراضی، تراكم و ... بوده و به نيازهاي روان شناختی، فرهنگي، اجتماعی و به ويژه زيباشناختي 

در توسعه ي منطقه اي، توجه چنداني نشده  است. 
هنرهاي  و  زيبا  هنرهاي  گروه  دو  به  را  هنرها  زيبايي«،  »شناخت  كتاب  در  شاله  فليسين 
تنها نمايش و تجسم زيبايي و ارضاي  او هنرهاي زيبا  به نظر  بنا  كاربردي تقسيم مي كند. 
تمايل زيبا دوستي انسان را مدنظر دارند در حالي كه هدف هنرهاي كاربردي، توليد اشياي 
زيبا و در عين حال مفيد مي باشد؛ اگر چه در بسياري از مواقع تفكيک اين دو گروه از هم 

كاري بسيار سخت و گاهي غيرممكن است.
در توليدات فرهنگي محيطي، ما با هر دو گروه اين هنرها سروكار داريم. معماري، طراحي 
منظر، طراحي شهري، طراحي مبلمان شهري، طراحي گرافيک شهري و… شاخه هاي اصلي 

اين توليدات را تشكيل مي دهند.
محصولات اين گروه بايد داراي ويژگي ها و مشخصاتي باشند تا بتوانند به عنوان توليداتي 

رضاشاهحسيني
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مطلوب مطرح شوند. پاره اي از اين ويژگي ها عبارتند از: هويت بخشي، سازگاري با محيط 
)توافق اقليمي(، بهبود روابط انساني، ايمني و اقتصاد، لذت بخشي و البته زيبايي.

مناظر و محيط پيرامون ما تركيبي از نور و رنگ و حجم است كه در كنار عوامل طبيعي؛ 
دشت و كوه و جنگل و رود و آسمان، سنگ و درخت و درختچه ها قرار گرفته اند. منظر زيبا 
وقتي شكل مي گيرد كه اين عوامل مصنوع چهره ي زيباي طبيعت را مخدوش نسازند و با آن 

هماهنگي و تعاملي مطلوب داشته باشند. 
مناظر گلستان را مي توان به انواع زير تقيسم نمود: 

۱( مناظر شهري: با معماري سردرگم، مبلمان شهري تعريف نشده و تزئينات دائمي يا فصلي و ...
2( مناظر روستايي: كه متأسفانه هر روز از خلوص و زيبايي آن ها كاسته مي شود و به راهي 

مي روند كه قبلًا شهرهاي ما رفته اند. 
۳( مناظر مياني: زمين هاي كشاورزي و مجتمع هاي صنعتي – عموماً در حاشيه ي جاده ها – 

در كنار برخي از عناصر طبيعي مانند: جنگل، دشت، بيشه و دريا آن را تشكيل داده اند. 
4( مناظر بكر دور دست يا خارج از ديد: جنگل ها و مناطق حفاظت شده از اين گروهند. 

از مورد چهارم -كه قاعدتاً تا حدود زيادي خارج از اين بحث است- بگذريم در موارد ديگر 
با سهل انگاري شديد اجتماعي و ضعف مديريت طراحي مواجه مي شويم. 

زيبا  كشاورزي  و  طبيعي  مناظر  از  ناهمگون  است  تلفيقي  گلستان،  سرزمين  مياني  مناظر 
خدماتي،  صنعتي،  ساختمان هاي  از  تركيبي  سازه ها  اين  بدشكل.  و  بي ريخت  سازه هايي  و 
دامداري و مانند آن مي باشد كه البته بديهي ترين قوانين معماري در اين بناها ناديده گرفته 
بدون  سيماني  يا  آجري  نماهاي  غيرشكيل،  سازه هايي  ساختمان ها،  اين  بيشتر  است.  شده 

پرداخت و به حال خود رها شده و يا داراي نمايي زشت مي باشند.
مناظر روستايي ما نيز با توجه به از دست دادن هويت خود و عدم استفاده از مصالح بومي 
گذشته از يک سو و از سوي ديگر عدم استفاده از مواد و مصالح جديد و با كيفيت به دليل 
به مناظري  تبديل  با مقوله ي طراحي و سواد بصري،  اهالي  نبودن  اقتصادي و آشنا  ضعف 
مناسب  مبلمان عمومي  از  اين فضاها  كه  است  البته واضح  نامناسب گشته اند.  و  نامطلوب 
بي بهره اند و تزئينات محيطي آن ها را پرچم ها و ريسه هاي نوري تشكيل مي دهند كه در برخي 

مراسم ملي- مذهبي به صورت موقت نصب مي شوند. 
بهترين  استان و در  تا غرب و حتي در مركز  از شرق  نيز  استان گلستان  مناظر شهري  در 
شهري  منظر  طراحي  تفكر  حضور  مدعي  نمي توانيم  اوقات  غالب  در  نيز  آن  خيابان هاي 
شويم. تک بناهايي معمارساخت و هنرمندانه را مي توان به صورت پراكنده مشاهده كرد و يا 
نمونه هايي موفق از مبلمان شهري يا حتی الِمِان زيبايي همچون يادمانِ شهداي گمنام در تپه ي 
نورالشهداي گرگان. اما اين ها در مقابل انبوه سازه هاي بي هويت و نازيبا كه هيچ هماهنگي با 

يكديگر و محيط پيرامون ندارند بسيار اندك شمارند.

گلستان؛جغرافياييدر...
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عناصر شكل دهنده ي منظر در شهرهاي گلستان: 
الف( تنديس ها، مجسمه ها و المان هاي شهري:

در يونان، روم و بنا به گفته ي برخي در ايران باستان تا عصر ساسانيان، ميادين شهر را با 
مجسمه مي آراستند و اين سنت، هنوز هم در شرق و غرب عالم وجود دارد. پس از انقلاب 
تا سال ها، ميادين شهرهاي گلستان از مجسمه و حجم تزئيني تهي بود تا آن كه در دهه ي 
هفتاد نخستين حجم ها در ميان ميادين نصب شدند، برخي از اين احجام مانند اثر حجمي 
نصب شده در ميدان مركزي گنبد كاووس، رويكردي فرهنگي- مذهبي داشتند و از تلفيق 
آبستره اي از قلم و آيه ي »ن و القلم و مايسطرون ...« شكل گرفته بودند و برخي ديگر مانند 
حجم نصب شده در ميدان ولايت شهر علي آباد كتول، كپي برداري عيني از يک ميدان عربي 
حاشيه ي خليج بودند و جا دارد كه بپرسيم اين حجم كه تداعي گر يک خيمه ي عرب باديه 

نشين است در ميان شهري در شمال سرسبز ايران چه مي كند؟! 
بسياري از ميادين شهري ما نيز توسط مجسمه هاي ساده اي از پرندگان و حيوانات وحشي و 
اهلي و عموماً سيماني آراسته!! شدند كه برخي از آن ها بسيار زشت، بدقواره و بي تناسبند 
مانند حجمي كه در ميدان شهداي شهر گرگان و در نزديكي ساختمان زيباي موزه ي اين 
شهر نصب شده  است. بعضي از ميادين نيز توسط حجم هاي فيگوراتيو انساني مزين شده اند 
مانند ميدان فخرالدين اسعد گرگان و نمونه هاي اندك ديگري كه غير از دو سه نمونه در 
بسياري از آن ها به رغم تلاش سازندگان شان براي ساخت احجامي رئال، با ضعف پرداخت 

آناتومي مواجه ايم. 
با توجه به جايگاه اين محصولات هنري در زيبايي و هويت بخشي به مناظر شهري، جا دارد 
كه مديريت طراحي و زيباسازي شهري به اين مقوله به صورت كارشناسي و مسئولانه تر 

رضاشاهحسيني
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بپردازد و سعي كند تا كار را به كاردان بسپارد و اگر به هر دليل – نبود كاردان و يا امكانات 
مادي– نتوانست مجسمه و حجمي در خور ميادين شهري تهيه كند، اين ميادين را توسط گل 
و گياه و عناصر طبيعي بيارايد. به قول استاد پرويز تناولي: »اگر شما يک چيز خوب نداريد، 
نمي توانيد بگوييد كه چون نداشته ايم بدش را گذاشته ايم، اين درست نيست. در اين صورت 
آبروي شهر را برده ايد چرا كه ميدان يک شهر يا ورودي آن، آبروي آن شهر است و اگر 
احجام زشت و بدسليقه و كج و كوله اي در آن نصب شوند، مردم خودمان و مردماني كه از 

شهرها و كشورهاي ديگر مي آيند به آن ها و به ما، خواهند خنديد.«
ب( مبلمان شهري:

تا شرق  از غرب  امروزه شهرنشينان  ندارد.  بهتري  روز  و  نيز حال  گلستان  مبلمان شهري 
عالم در محيط عمومي شهري با محصولاتي سروكار دارند كه به زندگي آن ها شكلي جديد 
استفاده ي شهروندان  بالا رفتن كيفيت  باعث  داده و  را سامان  فعاليت هاي شهري  بخشيده، 
سرپناه  نظير  محصولاتي  است؛  گرديده  شهر  ديگر  عرصه هاي  و  پارك  ميدان،  خيابان،  از 
پايه ي  و  راهنمايي، چراغ  تابلوي  پارك،  نيمكت  فروشي،  اتوبوس، دكه ي روزنامه  ايستگاه 
روشنايي، صندلي و گلدان خياباني، نرده ها و ورودي ها، آبخوري، ساعت خياباني، كفپوش 
و پازل، دهانه ي فاضلاب خياباني، پله، حوض و آبنماي شهري، پاركومتر، زباله دان، صندوق 
تجهيزات  پلاكارد،  و  پرچم  همگاني،  تلفن  پست،  صندوق  پارك،  بازي  وسايل  صدقات، 

ورزشي خياباني و … 
در طراحی شهری، مبلمان و المان ها، می توانند آينه ي تمام نما از هويت شهر باشند. متأسفانه 
با  محصولات،  اين  از  مطلوب  و  مناسب  بهره گيري  زمينه ي  در  گلستان  استان  شهرهاي 
به  بنا  اين گونه محصولات كه  تعداد  به گريبانند.  فراواني دست  نابساماني هاي  مشكلات و 

نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و اقليمي استان طراحي شده اند، انگشت شمارند. 
باشيم كه  اقسام محصولاتي مواجه  انواع و  با  تا  باعث شده  است  عدم طراحي اختصاصي 
روابط سيسماتيک ميان آن ها چه به لحاظ عملكردي و چه به لحاظ زيبايي شناختي مخدوش 
باشد. اين امر علاوه بر عدم كارايي مطلوب، به آشفتگي سيماي شهر و تخريب هويت آن 

مي انجامد. 
اكثر  متأسفانه  مي گردد.  آن  تشخص  و  شهر  زيبايي  باعث  زيبا،  مبلمان  از  به جا  استفاده 
محصولات به كار رفته در سطح شهرهاي ما از اين ويژگي بي بهره اند. ناهماهنگي رنگ و فرم 
باعث شده تا با محصولاتي مواجه باشيم كه بديهي ترين الفباي زيبايي در آن ها ديده نمي شود. 

براي نمونه نگاه كنيد به كيوسک ها و دكه هاي موجود در سطح شهرهاي استان.
اين محصولات بدون توجه به عناصر بومي و محلي طراحي يا انتخاب شده اند و هماهنگي 
لازم را با اقليم و فرهنگ منطقه ندارند و هر يک از حكايتي مجزا در طراحي سخن مي گويند، 
بنابراين نمي توانند به وحدت و انسجام زيرساخت هاي هويتي شهر كمک نمايند و چه بسا 

گلستان؛جغرافياييدر...
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كه در اغلب اوقات به مخدوش شدن آن مي انجامند. همچنين اين محصولات هم در شكل 
و فرم كلي و هم در استفاده از مواد و متريال بايد با محيط پيراموني خود هماهنگي داشته 
باشند كه متأسفانه در بسياري از موارد چنين نيست. گلستان سرزمين پر باران و مرطوبي 
است و طبيعت آن خواسته هاي خود را خواه ناخواه به محصولات مصنوع ما تحميل مي كند 
و محصولاتي كه توان تطبيق با شرايط آن را نداشته باشد، دچار آسيب و تخريب مي گردند. 
مبلمان شهري مانند اثاث يک خانه، جريان حركت، سكون، كار و تفريح، آسايش و اضطراب 
را در شهر تنظيم مي كنند و به آن روح مي بخشند. اگر شعار مي دهيم »شهر ما خانه ي ما« بايد 
به نيازهاي اين خانه نيز توجه داشته باشيم. در خانه اي كه اجزاي آن به ابتدايي ترين نيازهاي 
ساكنين پاسخ نمي دهند و به جاي ايجاد محيطي امن و يكپارچه، محيطي مشوش و درهم را 
ايجاد كرده اند، چگونه مي توان از ساكنين انتظار داشت تا آن را دوست بدارند، آن را تميز نگاه 
دارند و از آسيب رساني به عناصر تشكيل دهنده ي آن خودداري كنند؟ متاسفانه در طراحي، 
به  نياز  نگرفته اند؛  قرار  مدنظر  نيازها  اين  گلستان  استان  مبلمان شهري  چيدمان  و  انتخاب 

زيبايي، نياز به نوآوري، نياز توجه به هويت بومي، نياز به لذت و تفريح و … .
ج( نقاشي هاي ديواري و گرافيك محيطي:

گرافيک محيطي با تمام مظاهرش در محيط هاي شهري، روستايي، مياني و حتي پارك هاي جنگلي 
از موارد اين حضور، حضوري  اما در بسياري  و حفاظت شده ي استان گلستان حضور دارد 
نامناسب، نابهنجار، مغشوش و غير علمي است كه ابتدايي ترين اصول طراحي گرافيک را ناديده 
گرفته  است. بر ديوارهاي شهرهاي ما نيز ديوار نوشته هايي كه به تبليغات تجاري و يا فرهنگي 
مي پردازند، نقش بسته اند و ديوار مهدكودك ها و دبستان هاي استان نيز به نقاشي هاي كارتوني و 

كودكانه و عموماً با ساختاري غيرحرفه اي در طراحي و اجرا، اختصاص يافته اند. 
د( پارك ها و فضاي سبز:

طبيعت از زيبايي ذاتي برخوردار است. زيبايي يک درخت يا يک تخته سنگ كه به ظاهر هيچ 
يک از قوانين زيبايي همچون ريتم، تقارن، تعادل، تناسب و ... را رعايت نكرده است هيچ گاه 
با زيبايي مصنوعات بشري قابل مقايسه نيست. چرا كه مرور ايام و تغيير مد و سبک باعث 

نمي شود تا از زيبايي آن ها در نگاه ما كاسته شود. 
معماران مناظر و طراحان محيط در سرتاسر دنيا با استفاده ي به جا و شايسته از اين عناصر و 
به كار بردن كمي نبوغ و خلاقيت، مناظري بديع خلق كرده اند كه استان گلستان نيز با توجه 

به ويژگي هاي اقليمي خود مي تواند شاهد نمونه هاي فراواني از اين دست باشد. 
هـ( نور و رنگ: 

در زمينه ي نورپردازي چه به لحاظ طراحي نور و چه به لحاظ طراحي وسايل نورپردازي، استان 
گلستان با كمبودها و نارسايي هاي فراواني مواجه است. از نورپردازي برخي ميادين، ساختمان ها و 
پارك ها مانند ميدان شهرداري گرگان، ساختمان كتابخانه ي عمومي و پارك شهر گرگان كه بگذريم 

رضاشاهحسيني
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در غالب اوقات با مناظر نوري نامناسبي مواجه ايم به خصوص در نورپردازي احجام قرار گرفته در 
ميادين كه توسط ريسه ها و افشانه هاي نوري به بدترين شكل ممكن انجام پذيرفته است. 

و( ساختمان ها:
با بررسي معماري شهري و روستايي معاصر استان گلستان درمي يابيم كه متأسفانه زيبايي 
به عنوان يكي از اصلي ترين شاخصه هاي معماري مورد غفلت قرار گرفته است و عواملي 
از جمله مسائل اقتصادي و عدم بهره گيري از دانش و هنر معماري باعث شده است تا با 
باشيم.  مواجه  رقت انگيز  و  زشت  موارد  برخي  در  و  نامتناسب  غيرشكيل،  ساختمان هايي 
اين  گويي  مي باشند.  سمبوليک  يا  و  ظاهري  محتوايي،  هويت  هرگونه  فاقد  بناها  اين  اكثر 
ساختمان ها در سرزميني بنا شده اند كه هيچ پيشينه ي تاريخي و فرهنگي نداشته است و براي 
مردماني ساخته مي شوند كه هيچ اميد و آرزويي ندارند جز لقمه ناني براي شكم و سرپناهي- 

هر سر پناهي- براي رهايي از گزند برف و باران.
 در سرزميني كه برج قابوس هزار سال- شكوهمند و پرغرور- ايستاده است، در سرزمينِ تلارها 
و آلاچيق ها، در سرزمين روسري هاي رنگارنگ هميشه و چيني هاي الوان هزار سال پيش، معماري 

نبايد اين باشد كه هست، معماري ما نه نگاهي به گذشته دارد و نه به حال و آينده!
مواد و مصالح بومي نه به صورت كاربردي و نه به صورت سمبليک، جايگاهي در ساختمان ها 
ندارند و گويي اين بناها به جاي هماهنگي با اقليم، به جنگ آن شتافته اند. در اين اقليم باراني 

و در دامنه ي كوه و جنگل، سقف هاي شيرواني را به وضوح در اقليت مي يابيم.
ساختمان هاي عمومي و به خصوص ساختمان هاي فرهنگي و ورزشي نقشي به سزا در بهبود 
انساني دارند. اين فضاها در صورتي  كه هوشمندانه طراحي شوند، به كمک فراهم  روابط 
ساختن فضاهاي مطلوب، به اشتراك گذاردن جاذبه هاي فرهنگي و محيطي و … مي توانند در 
ايجاد لذت هاي اجتماعي و در نتيجه، بهبود روابط انساني موثر واقع شوند. اما متاسفانه از اين 
گونه بناها به جز نمونه هاي بسيار اندكي در اين استان، نشاني نمي توان يافت. سرمايه گذاري 
دولتي به خصوص در اين زمينه، بسيار لازم و ضروري است و جا دارد كه مسئولان نسبت 
به استفاده ي بهينه از ويژگي هاي فرهنگي و اقليمي بومي و نيز معماران متخصص آشنا به 
اين فرهنگ و اقليم اقدامات لازم را به عمل آورند و با تدوين آيين نامه هاي سيما و منظر و 
نظارت و اجراي دقيق آن، ساخت و سازهاي انجام شده توسط بخش خصوصي را به سوي 

سازه هايي زيباتر و پرمحتوا رهنمون سازند.

گلستان؛جغرافياييدر...


